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دریا به او برخورد کرد. سکوها با پرچم ها و پیراهن های قرمز لیورپول 
در حرکت بودند. »هرگز تنها قدم نخواهی زد« سرود لیورپول بالاتر از 

صدای تبلها و فریادهای هوادارن رئال مادرید خوانده می شد.
ــواداران  سکوهای پشت دروازه مانند جایگاه کاپ در آنفیلد پر از ه
 ، ــر از کی یــف، در روســتــای مــو، نجریج مصر ایستاده بــود. بسیار دورت
خانواده صلاح به همراه همسایه ها در کافه ساده ای که از بتون تیره 
ساخته شده بود جمع شده بودند. تلویزیون بزرگی روی دیوار آن بود 
و زمانی که صورت مو را نشان داد صدای شادی از کافه به هوا بلند شد. 
کسی فریاد زد: »یــالا صــاح! یالا لیورپول!« | مو قهرمان نجریج و مصر 
بود. صورتش را روی دیوار زمین فوتبال بیرون کافه نقاشی کرده بودند 
و عکس هایش تقریبا همه جــای مصر بــود. هزینه راه انــدازی زمین 
چهارفصلی که بچه های روستا در آن بازی می کردند را محمد داده بود. 
تنها زمین سبز رنگ در میان خیابان ها و میدان های خاکی. این فقط 

یکی از روش های او برای کمک به دیگران بود.
ــاش پــســرم!« دیدن  صــاح قالی، پــدر مو بلند از همه فریاد زد: »زودبـ
پسر بزرگش روی صفحه تلویزیون که منتظر شــروع بــازی در سمت 
راست زمین بالا و پایین می پرید غرور زیادی داشت. پسر عموی مو، 
عباده فریاد زد: »لیورپول میبره! با صلاح و مانه و فرمینیو امکان نداره 

شکست بخورن!« قالی زیر لب گفت: »انشالله«
فروتنی همیشه درسی بود که به پسر ساکت، فوق العاده و ساده اش 
می داد. سوت آغاز بازی به صدا درآمد و صدای هواداران در کافه، تمام 

مصر، دنیا و ورزشگاه کییف به هوا بلند شد.
برای ۲۰ دقیقه لیورپول تمام بازی را در اختیار داشت. محمد همه جا بود. 
دو یا سه شوت به سمت دروازه زد، کرنری خطرناک فرستاد، چند دریبل 
زد و پاس های خوبی هم داد و نزدیک بود بهترین شانس لیورپول 
را وارد دروازه کند. کافه با هر تماسش با توپ به هوا می رفت. در کی 

برشی ازکتاب: 
ــاه  ــر ورزشـــگـ ــ ــاح در تـــونـــل زی ــ  مـــو ص
المپیک کییف بــالا و پایین میپرید. 
صــدای جمعیت بیرون به قــدری زیاد 
بــود که دوستش و مهاجم لیورپول 
سادیو مانه مجبور بود فریاد بزند تا 

محمد صدایش را بشنود:
ــن جــایــیــم. ایــن  ــ ــه ای ــاورم نــمــی شـ ــ ــ ب
بهترین روز زندگیمه!« مــو لبخندی 
زد، چشمانش می درخشیدند. این 
ــوان یــورگــن  ــ ــازی تــیــم ج ــ بــزرگــتــریــن ب
ــود کــه پیش رو داشــتــنــد. به  کــلــوپ ب
مــحــض ایــــن کـــه داورهـــــــای بــــازی که 
جــلــوی صــف بازیکنان بــودنــد شــروع 
بــه حــرکــت کـــردنـــد، روبـــرتـــو فرمینیو 
بــرگــشــت و انــگــشــت شصتش را به 
عــامــت پــیــروزی بــه سمت همه بالا 
گرفت. مو به چپش نگاهی انداخت. 
بازیکنان رئال مادرید هم به اندازه هم 
تیمی هایش متمرکز و آمــاده بودند. 
بیشتر آنها در تیمی کــه هــر دو سال 
قبلی را قهرمان لیگ قهرمانان شده 
بــود، بــازی کــرده بودند. مو با خودش 
فکر کــرد: ولــی قــرار نیست مقابل ما 
قهرمان بشن! صدای جمعیت هنگام 
ورودشـــان به زمین مانند مــوج های 
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صلاح قالی، 
پدر مو بلند 

از همه فریاد 
زد: »زودباش 

پسرم!« دیدن 
پسر بزرگش 
روی صفحه 

تلویزیون که 
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بازی در سمت 
راست زمین 
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پسر عموی مو، 
عباده فریاد 

زد: »لیورپول 
میبره! با 

صلاح و مانه و 
فرمینیو امکان 
نداره شکست 
بخورن!« قالی 
زیر لب گفت: 

»انشالله«

پادشاه مصری؛ محمد صلاح

ناشر : گلگشت

 نویسنده: 
مت اولدفیلد

 مترجم:
 ماشااله صفری

کتاب پادشاه مصری؛ محمد صلاح نوشته مت اولدفیلد با ترجمه ماشااله صفری منتشر شده است این کتاب 
روایت سرنوشت محمد صلاح بازیکن مصری فوتبال است او را بهترین بازیکن تیم ملی مصر می‌دانند که با گل 
کادمی باشگاه المقاولون مصر  دقیقه ۹۵ بعد از ۲۸ سال مصر را به جام جهانی برد.محمد صلاح فوتبالش را از آ
ع کرد او در پست‌های هافبک هجومی و حمله و وینگر راست بازی می‌کند و سابقه عضویت در تیم‌های  شرو
المقاولون العرب، بازل، چلسی، فیورنتینا، رم و لیورپول را دارد. صلاح سابقه ۶۷ بازی و ۴۱ گل ملی در کارنامه دارد. 
محمد همه جا بود، سه یا چهار شوت به سمت دروازه کرد، یک کرنر خطرناک را سر زد، بهترین موقعیت لیورپول 
را هدایت کرد، پاس داد و در نهایت خودش کار را تمام کرد. با هر حرکت‌‌اش قهوه‌خانه در روستای کوچک 
ع شد:‌ او پادشاه مصری است! و بعد آن اتفاق باورنکردنی افتاد.  منفجر می‌شد. بر روی سکوها اولین شعار شرو
داستان هیجان‌انگیز محمد صلاح که از یک روستای کوچک در مصر آمده و تبدیل به یک ستاره ورزش شده. 

ح فوتبال او را به خواننده معرفی می‌کند. این کتاب با مرور خاطرات و زندگی این بازیکن مطر
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